
دين، فرهنگ، ايدئولوژي
مجتبي مطهري )الهامي(1

مقدمه
مقاله ذيل بحث و تأملي است دربار ‌ةاصل و جوهر دين و فرهنگ و نيز تفاوت فرهنگ اصيل 
و زنده با فرهنگ بومي ـ ملي، منطقه‌اي، خرده‌فرهنگ‌ها و فرهنگ قبايل و غير اصيل و نيز 
تصور صحيح از ايدئولوژي ويك فيت پيوند آن با دين و فرهنگ، جامعه، ازآن‌جهتك ه اين 
واژه‌ها در فرهنگ و دانش روزگار ما مانندك لمه علم حكمت، فلسفه، فقه، اخلاق و معناي 
ديگري پيدا نموده‌اند لذا لازم است بار ديگر نوعي احياء و بازنگري در مورد اينك لمات و 

واژه‌ها صورت گيرد و معني اصيل و سنتي آن بار ديگر تبيين شود.

واژه دين
بی‌گمان هسته اساسي جوهر دين و حيات ديني همواره با آدمي همراه بوده است اما تجلي 
طبيعي،  مختلف  عوامل  تأثير  تحت  سنتي  باورهاي  مذهبي،  مناس ك و  اعمال  قالب  در  آن 
جغرافيايي، سياسي و فرهنگي به‌گونه‌ای‌ متفاوت بوده و منشأ تنوع حيات ديني شده است 
پژوهش‌های امروزه دین‌پژوهان اثبات ميك‌ندك ه هسته اصلي حيات ديني با عمق فطرت و 

1.  عضو هيئت علمي دانشكده الهيات و معارف اسلامي
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روح بشر پيوند دارد و ناظر به كي امر قدسي است زيرا ويژگي مهم خداوند و ممتازترين 
صفت او از نظر اديان قداست ذاتي اوست.ي ا نوري ا قدوس )دعايك ميل(، المل‌كالقدوس 

)سوره مباركه حشر(.
اديان  و  خدا  است  معتقد  فويرباخك ه  فرويد،  ماركس،  نظريه  مانند  نظريه‌هايي  امروزه 
ساخته ذهن بشر است و واقعيت خارجي ندارد از نظر منطقي و علمي و روانكاوي قابل دفاع 
نيست ازجمله دانشمند روانشناس معاصرك ه به اصالت حس ديني در عمق ضمير معتقد است 
گوستاوي ونگ استي ونگ براساس آزمایش‌های درماني و بررسي حالات بيماران و تحليل 
خواب‌هاي اشخاص و مطالعه افسانه‌ها و اساطير و آداب و اخلاق و سنت و رسوم ملي در 
اقوام مختلف در قار ةآفريقا و آمركيا و خاور دور دامنه روانشناسي را گسترش دادي ونگ 
در سال‌های آخر عمر معتقد گرديدك ه علم روانشناسي بايد به مسائل ديني و مذهبي توجه 
خاص مبذول دارد و رموز و مكاشفات ديني راك ه جزو معارف و مضامين عرفاني و ديني 
و  مناس ك و  دروني  احساس  لحاظ  از  را  انسان  باطني  مكنونات  و  و حتي خواب‌ها  هستند 

مراسم  ديني مورد تحليل رواني قرار دهد.
از نظري ونگ در پس اين من )ظاهر( پشت پرده‌اي وجود داردك ه شعور ناخودآگاه ناميده 
مي‌شود )شعور اخلاقي، شعور هنري، علمي، وي شعور مذهبي را در عمق روان انسان، كي 

امر ذاتي و اصيل در او مي‌داند.
سرچشمه  طبيعي  عالم  از  ما  میل‌ها  محر ك و  انگيزه  هميشه  است  معتقد  جيمز  ويليام 
نمي‌گيرد گاه آرزوها و گرايش‌هاي ما از عالم ماوراء طبيعت سرچشمه مي‌گيرد وي در ادامه 

مي‌افزايد به‌خوبی مي‌پذيرمك ه سرچشمه زندگي مذهبي دل است.
اسلام دين معرفه‌الله است و آن معرفت تأملي عرفاني و توحيدي است. دليل اينكه حيات 
از نظر  انسان  اين استك ه نخستين  با امري قدسي و آسماني همراه بوده است  ديني اساساً 
جامعه‌شناسی مذهبي و قرآنك ريم خود اولين پيامبر بوده و طبعاً شخصيت آسماني و قدسي 
انساني بامر قدسي و  الهي و حيات  پيوند عميق فطرت  بر روشني  نكته دلالت  اين  داشته و 

توحيدي دارد.
درنتیجه دين چيزي نيستك ه بتوان آن را باكي ي از شاخه‌هاي‌ علم مقايسهك رد دين نه 
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فكر مجرد است نه احساس مجرد و نه عمل و رفتار مجرد بلكه مجموعه مناس كو آداب 
مذهبي استك ه درك تاب و صحيفه ديني مقدس وجود دارند و با آفرينش و فطرت ويژه 
انسان رابطه‌‌‌اي دقيق دارد دين را نبايستي پديده‌اي صرفاً از انعكاس تجليات روان وي ا ذوق 
و سليقه شخصي وي ا آداب و سنت در جامعه ابتدائي دانست بدون آنكه پشتوانه منطقي و 
روانشناسي داشته باشد بلكه دين طبق تحقيقات حكمت اشراقي و روانشناسي عرفاني به عمق 
ضمير و روان انسان بازگشت ميك‌ند طبق تبيين حكمت عرشي »متعاليه« سرچشمه در نفس 

قدسي انسانك ه سرّ روح و جان اوست دارد.
دليل ديگر اثبات دين وجود عشق فطري در سرتاسرك ائنات و موجودات و ازجمله انسان 
به اصل و هستي )توحيد( است. حكماي ما از طريق استدلال و اشراق وجود چنين  نسبت 
عشقي را اثباتك رده‌اند ابن‌سینا رساله‌اي به نام رساله عشق داردك ه به توضيح  اين موضوع 
پرداخته است. حال ممكن است ما تفسيري از دين داشته باشيمك ه به شيوك ةلامي و روائي 
و  عرفان  با  مذهب  استك ه  اين  حقيقت  اما  روانكاوي  عرفاني،  حكمي،  شيو ة به  نه  باشد 
حكمت پيوندي دقيق دارد دليل آن خود قرآن است. وي زيكهم وي علمهم‌ الكتاب و الحكمه 
)سوره مباركه جمعه/آيه3( ادع الي سبيل رب كبالحكمه و الموعظه الحسنه )سوره مباركه 
نحل/1240(ي عني در دين دو اصل وجود دارد: تزيكه نفس و حكمت. متون مقدس وك تب 
و  عارف  خود  پيامبران  هستند  عرفاني  و  و حكمي  اخلاقي  حقوقي  معارف  همان  آسماني 
حيكم الهي هستند و بايستي حكمتك تاب آسماني و روش تزيكه را روشنك نند. لذا اين 
بلكه  نيست  شاعرانه  و  مجازي  است سخني  و حكمت عرشي  عرفان  دين،  باطن  سخنك ه 

براساس واقعيت استوار است.
از نگاه عرفاني و وحياني دين امر ملكوتي است براساس فطرت معنوي بشر و عالم هستي 
طراحي شده است و معني الوهيت در خود داردك ه به جنبه ثبات و جاودانگي مذهب باز 
مي‌گردد و انساني نيز موجود ابدي است اين نوع نگاه به دين از جهت لذي‌الحقي آن است 
از لحاظ هستی‌شناسی دين در متن عالم وجود نهفته است و با هستي نيز پيوندي عميق دارد. 
تعاليم  در  توحيد حتي  از  قرآني  تصوير  است  ذكر  شايان    )83 آيه  عمران،  مباركه  )سوره 
از  بينش توحيدي  از  اين مرتبه  ندارد درواقع  پيامبراني مثل موسي )ع( و عيسي )ع( وجود 
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الوهيت و خداوند در آخرين دين آسماني و در آموزه‌هاي مذهبي اسلام بهك مال نهائي خود 
مي‌رسد. )تفسیر المیزان، آيات توحيد، علامه طباطبايي(

واژة فرهنگ
واژ ةفرهنگ در زبان فارسي سابق ةطولاني دارد و از دو بخش فرّ )شأن و شكوه( و هنگ 
)به معنايك شيدن تريكب شده است فري ا فرّه در تفكر ايران باستان موهبتي الهي استك ه به 
موجودات ن كيو مفيد  تعلق دارد فرهنگ صرف آداب و رسوم و سنت و اخلاق و زبان در 
جوامع نيست بلكه فرهنگ به نوع بينش معنوي در مورد حيات انسان و سب كزندگي وي نيز 

باز مي‌گردد و در اينجا زمين ةارزش‌گذاری و انتخاب است.
به‌هرحال فرهنگ از پايه‌هاي معنوي و ارزشي حيات هر جامعه است و به شخصيت هويت، 
يا معني و روح كي قومي ا ملت ارتباط دارد به‌بیان‌دیگر: فرهنگ پديده‌اييك في و معنوي 
است نهك مّي با توجه به اينكهيك فيت پديده‌اي فارغ ازك ميت نيست و امر وجودي وك مال 
يافتني است و پديده‌اي صنعتي و طراحي شده نيست از طرفي با ارزيابييك فيات فرهنگي هر 

جامعه مي‌توانيك فيات اجتماعي آن را مورد بررسي قرار داد. 
نقش  فرهنگ‌سازی  در  آنان  سيره  و  انبياء  استك ه  واقعيت  اين  بيانگر  تاريخ،  همواره 
مهمي داشته است فرهنگ با تمدن تفاوت دارد. تمدن سيطره و احاطه بر طبيعت است و با 
علم و فناوري حرفه و صنعت و نظام‌های جامعه باز مي‌گردد و شهرنشینی نتيجه و ثمره تمدن 
است نه علت آن در بيان دقيق‌تر فرهنگ به هنر، فلسفه، ادبيات، اخلاق، عرفان و تمدن به 
جنبه‌هاي علوم تجربي )طبيعت( و علوم پزشكي، مهندسي، سازمان‌های اجتماعي، سياسي، 
در چگونگي  نمي‌آيد.  وجود  به  روستا  در  هرگز  تمدن  لذا  مي‌گردد  باز  دولت  حكومت، 
ارتباط بين فرهنگ و تمدن مي‌توان تمدن را تجليات و مظاهر بيروني فرهنگ جامعه دانست 
و به‌بیان‌دیگر فرهنگ را مي‌توان زمینه‌ساز پيدايش تمدن دانست و در نتيجه نقش انبياء را در 

تمدن انسان بدین‌صورت ترسيمك رد وي ا جوهر باطني تمدن را فرهنگ دانست.
رابطه  هستندك ه  هنرمندان  ادبيان،  عارفان،  )حيكمان(  متفكران  فرهنگ،  واقعي  حاملان 
خويش را با سنت جهان گذشته حفظ نموده، انديشه‌ها، الهامات و دریافت‌های خويش را با 
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توجه به تكامل و آينده فرهنگ در آثار خويش بيان مي‌دارند. در فرهنگ دو جهت عمده 
وجود دارد:كي ي توجه به گذشته و بهره‌گرفتن از آن، دوم آفرينش در قالب و اشكال نو با 

توجه به روح سنتي آداب و رسوم و اخلاق و آرمان‌های جامعه در گذشته.

طرحي از  فرهنگ و سير آيندة‌ آن
فرهنگ وحدت جمعي ملتي ا جامعه است نه علت آن. با توجه به سطور گذشته حال توجه به 
اين نكته لازم استك ه منظور ما از فرهنگ، فرهنگ قبايل، فرهنگ منطقه‌اي، خرده‌فرهنگ، 
فرهنگ سازماني ـ شهريي ا مشتي آداب و رسوم و خرافات بی‌منطق و بدون پشتوانه نيست.
کسانی‌که فرهنگ را امري سطحي و روبنايي وك مي مي‌دانند از بطن فرهنگ ويك فيات 
دروني تمدن از تأثير فرهنگ در معني و سب كزندگي، و شخصيت دروني كي قوم و ملت 
غافل‌اند. به بيان دقيق‌تر فرهنگ برخلاف پندار برخي نوعي عقاید غیرمنطقی و سنت بی‌روح 
و عوامانه و رفتار و عادات بی‌معنی و پاره‌اي خرافات و عادات در زندگي نيست بلكه منظور 
از آن فرهنگ اصيل و زنده و نوعي بينش دربار ةجهان و انسان و حيات، روش و سلو كدر 

زندگي است.
امروزه اگر شاهد گسيختگي در مسئله فرهنگ و عناصر فرهنگي در جوامع دانشگاهي 
هستيم جاي شگفتي نيست زيرا مدت‌ها است متفكران علوم انساني از شناخت گوهر انسان 
و ترسيم فرهنگ سنتي و حيات انساني درمانده‌اند ما براي اينكه در تعريف فرهنگ به كي 
معناي دقيق و اصيل و زنده دست پيداك نيم و نيز به كي نظر ةيوحدت در علوم انساني برسيم 
لازم است به كي تفسير عرفاني از انسان وك شف معماي روح و كي دريافت روحاني از 

جهان و حيات انساني نائل آييم.
وحدت فرهنگ در گرو وحدت روح است تا راز معرفت نفس و سرّ روح انساني پويا 
و حیات‌بخش نيست و دريافت اينكه فرهنگ مانند دين داراي نمادي معنوي و سمبول كي
است و جنب ةنمادين آن سرچشمه در روح نيايش و پرستش انسان دارد و مطلب ديگر اينكه 
فعاليت فرهنگي و هنري بشر در طول تمدن انساني و نقش و نگارهاي آن در در و ديوار براي 
زندگي چندروزه اين جهان نيست بلكه حكايت از سر فطرت الهي انسان و راز روح انسان 
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گوهر ابدي است دارد.

ايدئولوژي
واژ ةايدئولوژي لفظي است مركب از )ايده + لوژي(ك ه معناي لغوي آن عقيده شناسي است 
نظير فيزيولوژي = )اندام شناسيي ا وظايف‌الاعضاء( ولي به معناي خود عقيده و طرز تفكر هم 
بهك ار مي‌رود. ايدئولوژي كي معناي اصطلاحي داردك ه به معني »سيستم فكري و عقيدتي« 
استك ه شامل افكار عملي و هم افكار نظري مي‌شود. اما به معناي خاص شامل سيستم فكري 
استك ه شكل و قالب رفتار انسان را تضمين ميك‌ند و در برابر جهان‌بینی بكار مي‌رود. در 
قرآن آيات متعددي وجود داردك ه اهميت ايدئولوژي را بيان ميك‌ند شايد روشن‌ترين آيه 
در سور ةمباركه انفال باشد انّ شرالدواب عندالله الذينك فروا فهم لايؤمنون« )آيه 55( بدترين 

جنبندگان از نظر خداوندك ساني هستندك هك فر ورزيده‌اند و ايمان نمي‌آورند.
بتواند  باشدك ه  داشته  تيكه  جهان‌بینی  نوعي  بر  بايد  طرفي  از  ايدئولوژيك ارآمد   كي
عقل را اقناع و انديشه را تغذيه نمايد و از طرف ديگر بايد بتواند منطقاً از جهان‌بینی خودش 
هدف‌هایی استنتاجك ندك هك شش و جذبه داشته باشد. جهان‌بینی هستی‌شناسی و دانش و 

حكمت نظري است ايدئولوژي حكمت عملي و فعل نفس است.
نياز انسان به ايدئولوژي و مكتب )شريعت( مطلبي استك ه پيوسته مورد توجه بشر بوده 
است انسان نيازمند به فلسفه زندگي است فلسفه‌ايك ه بتواند به او دلبستگي به حقايق و منافعي 
ماوراي فرد بدهد امروزه اينكه مكتب و ايدئولوژي از ضروريات حيات اجتماعي است، جاي 
ترديد نيست ابن‌سینا در بحث ضرورت )بعثت انبياء( درك تاب نجات و نيز در الهيات شفا 
بيان زیبایی در نياز انسان به شريعت الهي دارد و آن اينكه نياز به نبي و بيان شريعت الهي و 
ايدئولوژي انساني در بقاي نوع انساني و دررسیدن انسان بهك مال وجودي انساني‌اش بسي 
بيشتر است از نياز به رويانيدن مو در ابروان و مقعر ساختنك ف دو پا و منافعي ديگر از اين 
قبيل اینکه صرفاً نافع در بقاي نوع انسان است بدون آنكه ضرورت بقاي نوع را ايجابك ند 
الهي )شريعت( را، اگرك سيك ه  افعال و احكام  اين  الهيات شفا مي‌گويد.  اواخر  شيخ در 

معتقد به وحي هم نباشد انجام دهد رستگار خواهد شد.
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بيان شيخ‌الرئيس را به‌گونه‌ای ديگر نيز مي‌توان تقرير نمود:
و آن اينكه انسان به تعبير ارسطو مدني بالطبع استي عني مدني و اجتماعي است و نياز به 
تمدن دارد. براي اينكه تزاحم و تصادم در جامعه پيش نيايد نياز به شريعت و شارع دارد، و 
قانون و قانون‌گذار براي اينكه اين قانون بايد از طرف خدا باشد و قانون‌گذار ویژگی‌هایی 
به  تا ديگران  ارائه دهد  به مردم  باشد و آيات و معجزاتي را  به ديگران داشته  ممتاز نسبت 
شريعت او گردن نهند. با عمل به شريعت )ايدئولوژي( و تحقق آن در اجتماع هرگز برخورد 
وك شمكش در ميان افراد جامعه بروز ننمايد ملا محسن فيضك اشاني درك تاب علم‌‌اليقين در 
بخش سوم فصل اول در بحثك تاب خود و نياز به پيامبران و اديان آسماني دربار ةلزوم دين 
براي حفظ نظام اجتماعي همين بيان ابن‌سینا را در مورد نياز به شريعت و ايدئولوژي به همين 

صورت تبيين مي‌نمايد. هرچند سب كتقرير وي با ابن‌سیناك مي تفاوت دارد. 
استاد شهيد مطهري)ره( درك تاب پيرامون انقلاب اسلامي مي‌نويسد: از زمان حضرت نوح 
)ع( هر پيامبريك ه آمده است، نظم مذهبي موجود را به‌هم‌ریخته و به نظم اجتماعي توجه 

داشته و به دنبال تحقق عدالت اجتماعي بوده است.
در روايات فصل ويژگي انبياء اولوالعزم بيان شدهك ه اين انبيا داراي شريعت به معني احكام 
مطلق الهي نيستند بلكه آن به معني احكام اجتماعي و قوانين لازم براي روابط اجتماعي است 

كه جامعه انساني بدان نيازمند است.
علامه طباطبايي در تفسيرالميزان ذيل آيهك ان ‌الناس امراً واحده... )سوره مباركه بقره/آيه 
213( به همين نكته اشاره دارد خواجه نصير طوسي درك تابك شف‌المراد در بحث ضرورت 
بعثت پيامبران و اينكه داراي فوایدی است و هيچ زياني هم در آن نيست به همين موضوع 
اشاره داردك ه انسان طبعاً نيازمند به زندگي اجتماعي است و احتياج به سنت و قانوني دارد 

كه تمام افراد در برابر آن تسليم باشند و اينكه آن قانون الهي است بحث ميك‌نند.
ايدئولوژي مجموعه نبوت و شريعت و سياست را شامل مي‌شود؛ اما فرق شريعت و سياست 
از جهت نهايت و غايت اين استك ه غايت سياست اطاعت از شريعت است و سياست براي 
شريعت مانند عبد است نسبت به مولاي خودك ه گاهي از وي اطاعت ميك‌ند و گاه نافرماني 
و معصيت پس اگر سياست از شريعت اطاعتك رد و نظام خود را بر طبق اساس شريعت 
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استوار نمود، ظاهر عالم مطيع و منقاد باطن عالم گردد زيرا ظاهر عالم صورتي است از باطن 
عالم مذاهب گوناگون سرچشمه در فطرت ثابت الهي انسان دارند. شرايع مختلف نسخه‌هاي 
متفاوت انبياء به فراخور استعداد به سطح و ظرفيت ملت‌ها و دانش آن‌ها و شايستگي اولياء 

مي‌باشد طريق و سكو كنيل به حقيقت هستند. شرايع هرگز نافيكي ديگر نيستند.
هرچند دين و فرهنگ، ايدئولوژي سه مفهوم جداگانه هستند؛ اما بين آن‌ها نوعي پيوند 
دقيق وجود دارد هرچند نوع رابطه بين آن‌ها به كي شكل نيست مثلًا در مشرق زمين دين 
بر  فرهنگ  و  است دين  فرهنگ  از  بخشي  زمين دين  مغرب  اما در  است.  فرهنگ  متن  در 
روي ايدئولوژي اثر مي‌گذارد. اختلافات فرهنگي امري طبيعي است و زاييده شرايط اقليمي 
‌ـجغرافيايي ـ طبيعي و نژادي است. روشنفكرانيك ه معتقدند اسلام چون تعدد فرهنگي را 
به صواب  نياورده سخني  فرهنگ واحد  لذا  فرهنگ  نه  است  ايدئولوژي  فقط  پذيرفته پس 
نگفته‌اند زيرا پذيرفتن متنوع زبان و آداب رسوم و سنت و فرهنگ ملي آنان به‌خاطر ديد 
انساني و جهاني اسلام است اسلام تعدد و تنوع فرهنگ ملت‌ها را زير چتر و سيطره كي 
فرهنگ واحد با وحدت فرهنگ در خود هضمك رد و به آن روح واحد داد وحدت فرهنگ 
و تمدن واحد در تمدن اسلامي نتيجه وحدت فطرت انسان  وحدت علوم وحدت طبيعت و 

وحدت وجودي ا )توحيد( است
است  اسلامي شگفت‌انگیز  تمدن  در  ايدئولوژي  و  تمدن  و  دين  فرهنگ،  بين  پيوند  لذا 
درواقع تمدن اسلاميك كي ل ذوي‌الاجزاء است و در یک‌روند پيوسته قرار دارد. به‌گونه‌ای 
سياست،  عامل  با  اقتصاد  عامل  مي‌دهد  قرار  حمايت  مورد  را  ديگر  جزء  آن  جزء  هر  كه 
خردگرايي با آرمان‌گرائي هنر و زيبايي از حكمت و فرهنگ، عامل سياست از مردم‌گرایی و 

عنصر علمي را از عنصر اخلاقي و اقتصاد را  از عنصر فرهنگ تف كيكنمي‌نمايد.
و  می‌پذیرند  پايان  اجتماعي،  رويداد‌هاي  بشري،  )مكاتب  ايدئولوژي‌ها  استك ه  درست 
از اين فرهنگ و  ایدئولوژی‌ایك ه  الهي معنوي )توحيدي( و  اما تفكر  تاريخ مصرف دارند 
سرچشمه نشأت بگيرد.ك هنه و فرسوده نمي‌شود پايدار و ابدي است و اين خود از اعجاز است.

به قول حافظ:
پري رويان قرار از دل چو بستیزند بستانند سمن بويان غبار از دل چو بنشينند بنشانند	
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تلقي  اسلام  از  مزرعه آخرت مي‌داند غرب  را  دنيا  اسلام  مقابل زهد مسيحت غربي  در 
معنوي و ديني ندارد نظرش اين استك ه اسلام كي ايدئولوژي است نه كي دين و فرهنگ 
در  ازآن‌جهت  گشته‌اند  آن  دچار  هم  خودمان  معاصر  متفكرين  از  برخي  اشتباهيك ه  اين 
اسلام آنچه بحث گذاشته مي‌شود اصول است نه فروغ. آنچه راك ه سعدي در توصيف دنيا 
گفته جهاني راك ه فاني است نپايد دلبستگي را نشايد نوعي تفكر و ايدئولوژي است اصولاً 
 كيفرهنگ زنده و حیات‌بخش و پويا )هدف‌دار( جز با عامل ايدئولوژي مذهبي و نيروي 
انساني و غایت‌گرا به وجود نمي‌آيد، منظور ما از  ـ  جاذبه عشق و در كي حيات روحاني 
دين، فرهنگ زنده و ايدئولوژي مذهبي مشتي آداب و رسوم و عادات عوامانه و سنت‌هاي 
گذشته و خرده‌فرهنگي ا فرهنگ بومي و عقايدي ا غیرقابل اثبات نيست بلكه مقصود ما در ك
و دريافت وك شف روح قدسي انساني و گسترش اشراق و نورانيت جان الهي انسان و قرار 
گرفتن در جاده طريقت و جاذبه و شیدایی حق تا وصول به لقاء الهي است اين همان گوهر 
معنايي استك ه مولانا در تفسير دين به آن اشاره نموده است. چيست دين برخاستن از روي 

خا     كتاك ه آگاه گردد از خود جان پاك.
اين همان معني حيات و زندگي است و پاسخ به همان سؤال ازك جا آمده‌ام آمدنم بهر چه 
بود/بهك جا مي‌روم آخر ننمایی وطنم. اين همان سؤالی استك ه متفكران شرق و غرب را در 
حيرت انداخته و بشر امروز را دچار رنج و اندوه نموده و او را سر در گريبان تفكر فروبرده 

است. )حديث نبوي(
رحم‌الله امراً علم من اين و في اين و الي اين.

والسلام
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پی‌نوشت
علاقه به شرق و فرهنگ آن هرچند با بسط مطامع سياسي غرب همراه بود حتي بعد از نهضت 
رمانت كياستمرار داشت از سوي ديگر شرقيان آشنايي با ادب و انديشه غربي پيدا نمودند. اين 
مسئله نيز بيانگر سرّ فطرت انساني و نيز حاكي از وجود كي فرهنگ و ادبيات جهاني و انساني 
عبدالحسين  ايام،  دفتر  به  )رجوعك نيد  است.  منطقه‌اي  و  ملي  و  قومي  فرهنگ  ماوراي  در 

زرین‌کوب، مقابله ادبيات جهاني انساني، ص 321(.
آنانك ه مي‌گويند شرق شرق است و غرب غرب انسان غربي با شرقيك املًا متفاوت است 
توجه به فطرت انساني ندارند. فطرت انساني نه شرقي است نه غربي. شرقيات وكيتورهوگو 
ايراني و شرقي و ديوان  به حافظ شاعر و عارف مشهور  ديوان شرقي گوته و علاقه گوته 
آسماني او و سروده خود گوته آنجاك ه توجه به معرفت‌النفس پيدا ميك‌ند و ‌مي‌گويد: مشرق 
و مغرب زمين ديگر قابل تف كيكنيست و در جهان انديشه ميان مشرق و مغرب راه مي‌سپارم. 

)اسلام و غرب، عطاءالله مهاجراني، ص 34(
عرفان مولانا و علاقه اروپایی‌ها و آمریکائی‌ها به آثار وي حكايت از كي عرفان و ادبيات 
جهاني و انساني دارد. برخي از دانشجويان مسيحي از طريق ادبيات عرفاني، عرفان و انديشه 
محي‌الدين عربي و حكمت اشراقي در آمركيا مسلمان شدند. )سخنيكي ي از اساتيد فلسفه 

به نقل دكتر سيد حسين نصر(.
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سرّ اينكه فرهنگ و تمدن اسلامي كي فرهنگ واحد براي همه اقوام و ملل و فرهنگ‌ها، 
نژادها با زبان‌های مختلف آورده روشن مي‌شود اين اينكه: »فرهنگ و تمدن جهاني و انساني 

است روشن مي‌شود در اينجا دو نكته قابل توجه است:
اسلام  دين جامع و دين فطرت است هسته دعوت اوك ه معرفت‌الله )توحيد( است، اصلي 
انساني و جهاني است. لذا در دعوت به فرهنگ زنده و اصيل و متعالي تعدد فرهنگ و اقوام 
و ملل و آداب و رسوم را در دامان خود پذيرفته و با نوعي جهان وطني و وسعت نظر آنان 
را در خود هضمك رده است. شيخ بهایی در رساله نان و حلوا قطعه‌اي دارد آنجا در زمينه 
حديث پيامبر اكرم )ص( حب‌الوطن من‌الايمان بحث ميك‌ند مي‌گويد )اين وطنك ه پيامبر از 
آن بحث ميك‌ند مصر و عراق و شام نيست/ اين وطن شهري استك و را نام نيست(. پيغمبر 
هیچ‌وقت اين وطن‌های خاكي را مدح نميك‌ند مقصود از آن عالم ملكوتي است. چنانكه 

مولانا مي‌گويد:
چند روزي قفسي ساخته‌اند از بدنم مرغ باغ ملكوتم نيم از عالم خاك	
در مورد قلمرو اجتماعي دين نگاهك نيد به شريعت در آيينه معرفت استاد جوادي آملي ـ 

عبدالله. 
ـ  دين  رابطه  انكار  و  ديني  حكومت  نفي  به  خويش  عمر  اواخر  در  بازرگان  مهندس 
تهذيب  و  اخروي  اهداف  را  انبياء  بعثت  و  دين  متمايل شد وي هدف  سياست  ـ  شريعت 
اخلاق صرفاً ذكرك رده قلمرو اجتماعي و سياسي دين را منكر شده اين مسئله با آياتي از 
قرآنك ه هدف بعثت انبياء را برقراري قسط و عدالت اجتماعي و ... ليقوم‌الناس بالقسط... 
)سوره مباركه حديد/آيه 25( و طاغوت‌گريزي )... ان اعبدوالله واجتنبوالطاغوت( )سوره 
مباركه نحل/آیه36( سازگار نيست. البته مهندس بازرگاني براي اثبات نظر خود دلايلي نيز 
البته شايد مرحوم بازرگان تحت فشارهاي روحي و عصبي در اواخر عمر  ارائه مي‌نمايد. 

متمايل به اين نظريه شد.
بهك تاب  پيوستگي دين و شريعت و سياست  اثبات  بازرگان و  نقد دلايل مهندس  براي 
بهك تاب  همچنين  و  شود  مراجعه   39-44 شاكرين، ص  محمدرضا  نوشته  ديني  حكومت 
انديشه شهيد مطهري، نوشته آقاي دكتر  به  با توجه  پيوند دنيا و آخرت  آرمان‌شهر بررسي 
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آملي  جوادي  استاد  نوشته  سكولاريسم  مباني  نقد  دنيا  و  دين  نسبت  نيزك تاب  و  احمدي 
مراجعه شود.

به  نگاهك نيد  سياست  و  شريعت  و  نبوت  مابين  فرق  دربار ة بيشتر  مطالعه  مورد  در 
شواهد‌الربوبيه ملاصدرا، مبحث نبوت و ولايات شاهد دوم، اشراق چهارم.



منابع
 سروش، عبدالكريم، يادنامه استاد شهيد مطهري، مجموعه مقالات، جلد اول. مقاله 
تعريف فرهنگ و مقدمه بر شناخت فرهنگ اسلامي، محمدتقي جعفري، نشر انتشارات 

و آموزش انقلاب اسلامي، چاپ اول، تهران، 1360هـ.ش.
مطهري، مرتضي مجموعه آثار 2، مقاله مكتب ايدئولوژي، نشر صدرا، چاپ اول، 

تهران، 1369، هـ.ش.
مطهري مرتضي، شيخ شهيد نشر صدرا، چاپ هفتم، تهران، 1369 هـ.ش.

تهران،  سوم،  چاپ  اميركبير،  نشر  اسلام،  كارنامه  عبدالحسين،  زرین‌کوب، 
1362هـ.ش.

انتشارات  نشر  انساني،  جهاني  ادبيات  مقاله  ايام،  دفتر  عبدالحسين  زرین‌کوب، 
علمي، چاپ اول، تهران، 1365، هـ .ش.

فيض كاشاني، ملامحسن، علم‌اليقين، جلد اول، نشر حكمت، چاپ اول، تهران، 
1379 هـ. ش.

مهاجراني، عطاء‌ الله، اسلام و غرب، نشر اطلاعات، چاپ اول، تهران، 1382هـ.ش.
گوستاويونك، كارل ترجمة فؤاد روحاني، روانشناسي و دين )مقدمه مترجم(، نشر 

انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ سوم، تهران 1382 هـ. ش.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   38    مجموعه مقالات کرسی‌های نظریه‌پردازی دانشگاه علامه طباطبائی  

حسن‌زاده آملي، حسن، شرح نمط نهم اشارات، به اهتمام صادق حسن‌زاده، نشر 
مطبوعات ديني، چاپ اول، قم، 1383، هـ.ش

حسن‌زاده آملي، حسن )مجموعه مقالات( بعد عرفاني علامه طباطبايي، سمينار 
كازرون، نشر دفتر تبليغات اسلامي، چاپ اول، قم، 1364هـ.ش.

مقاله  مقالات(  )مجموعه  معرفت  درخت  عبدالحسين،  زرین‌کوب،  جشن‌نامه، 
مفهوم فرهنگ عنايت‌الله رضا، به اهتمام علی‌اصغر محمدخاني، چاپ اول، نشر سخن، 

تهران، 1376هـ.ش.
مصباح، محمدتقي، راهنماشناسي، نشر مركز مديريت حوزه علميه قم، چاپ اول، 

قم 1367 هـ.ش
رباني گلپايگاني، علي، انديشه‌هاي مطهر، ناشر انتشارات ارسيان، چاپ اول، قم، 

1385هـ.ش
شاكرين، حميدرضا، حكومت ديني، به اهتمام رحيم كارگر، انتشارات نشر معارف، 

چاپ اول، قم، 1384هـ.ش.
)ره(،  خميني  امام  سياسي  انديشة  در  اسلامي  تمدن  روح‌الله،  خميني،  موسوي 
گزيده مقالات، كنفرانس ناشر مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني)ره( چاپ سوم، 

تهران، 1388هـ.ش.
همايش بين‌المللي آينده فرهنگ )چيكده مقالات( تهران، دانشگاه علامه طباطبايي، 

ارديبهشت 1394هـ.ش.
مطهري، مرتضي ویژه‌نامه ششمين سالگرد شهيد استاد شهيد مطهري )ره( نشريه 

شمارة 74، تهران، حزب جمهوري اسلامي، 1364هـ.ش
نشر  تهران،  مصلح:  جواد  ترجمه  شواهد‌الربوبيه،  محمد،  شيرازي،  ملاصدراي 

سروش، 1366 هـ.ش.
جمعي از نويسندگان، معارف اسلامي 1-2، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم 

انساني »نشر سمت«‌چاپ بيست و ششم، تهران، 1383.


